
 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

   (29-4۶)صص  1399بهار و تابستان  34شماره  18سال 
 معمار و معماری  ۀهای ادبیِ دو واژسیر کاربرد و جلوه 

 (کلاسیک فارسی از آغاز تا جامیدر شعر )
   
 مالک شعاعی -2                                                     ∗مهری پاکزادـ 1

 

 چکیده

ر به عنوان طور که شع تردید همانبی .استواری با ادبیات و هنرهای زیبا دارد ۀمعماری رابط  

ست، متقابلاً ادر معماری سنتی ایران ایفا کرده بخش عظیمی از ادبیات ایران، نقش و تأثیر بسزایی 

های رد ادبی واژهای دارد؛ در این مقاله به بررسی و کاربهنر معماری نیز در ادب پارسی جایگاه ویژه

عرای شنظری و کمی، دیوان  ۀتحقیق به شیودر شعر پرداخته شده است. این « معمار و معماری»

ن پرسش ی آماری خود قرار داده و پاسخ ایمی را جامعهکلاسیک فارسی از هزار سال پیش تا جا

کاربرد و  شیوه شعر پارسی کاربردی داشته وهای معمار و معماری در کند؛ که آیا واژهرا تبیین می

ری، نمادها های تشبیهی و استعاتوجّه شعرا به ساخت ترکیب ؟گرددای برمیقدمت آن به چه دوره

ون رکنی سازد که هنر معماری چمورد بحث این حقیقت را تبیین می و سایر صورخیال از دو واژه

است. ریزی کردهاستوار در اتحاد و پیوند خود با سایر ارکان، تمدن و فرهنگ ایرانی را ساخته و پی

ناسی و ها در شعر از قدمت این هنر فنی نیز حکایت دارد و در شناخت و بازشیافتن این واژه

 های فارسی آن مانندمعادل ای عربی است ـهن معمار ـ که واژههای کبازنشانی معادل

 گیرنده و اندازیار، سازنده و استاد را پیشنهاد کند.( معرب اندازهengineerمهندس)

 معمار، معماری، شعر، صورخیال، کاربرد. :ها کلید واژه  

مقدمه-1  

  م متوجه این نکتهنظری بیفکنی ،انددادهاگر به تعاریفی که اهل فن از معماری و معمار ارائه         

                                                      
 Email:pakzad@iau.mahabad.ac.ir )نویسنده مسئول( استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد -1

     ستادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلاما -2

28/10/98:یرشپذ یختار                                              12/2/98: یافتدر یختار  
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کند که معماری در نوع خود چه از لحاظ ساختار شویم که بیشتر تعاریف، این مسأله را تأیید میمی

مایه با سایر علوم و هنر و ادبِ یک ملت یا قوم ارتباط استواری دارد به چه از لحاظ محتوا و درون

هایی ها و ارزشمعماری، ایده ری یک هنر اجتماعی است؛معما»ی پژوهشگر معاصر فلامکی: گفته

فلامکی؛ «)با فضای اطراف انسان مرتبط است و کندی سیستمی از علائم بصری بیان میرا به وسیله

معماری همانند نقاشی، موسیقی و ادبیات مولودی  :معتقد است که بیکر هوارد جفری (.131: 1138

، بیکرهای بشری، عاملی پیوسته به موجودیت اوست)برای فعالیتای است زمینی و به مانند پوسته

در دایرۀالمعارف بریتانیکا، معماری علم و هنرِ ساختمان معرفی شده است. یعنی ترکیبی  (.18: 1381

-architect علی باقرزادهای است)ای و قریحهاز مسایل تکنیکی، فنی با مسایل هنری و سلیقه

bulletin.blogfa.com//:http.)  ،بیان عاطفه و احساسی که توسط »از: عبارت است معماری

 (.42: 138۶ادوارد، «)عاطفه گیرد و شعر عبارت است از نمایش کلامیساختارها در فضا شکل می

شود گفت شعر به اعتبار شعر بیش از هر هنر دیگری، به موسیقی شباهت دارد، اما از طرف دیگر می

توان از حد کارکرد مکانی و محیطی و فضایی با معماری هم تناسب دارد و این تناسب را می

 های هماهنگی درای، تا بالاترین گونههارمونی واژگان معماری در شعر در نسبت با عناصر سازه

با بینش شهودی،  با افکاری پویا و فعارفضا و تأثیرات فضاسازی بیان نمود. مولانا، یک شاعر 

پیش از آنکه بر یک حالت مکانی و صرف فضایی فیزیکی بپردازد، به تعلیق احساسات و عواطف 

 (.175.17۶: 1385در جاری زمان و موسیقی نزدیک است)آنتونیادیس، 

 یقبیان مساله و سؤالات تحق 1ـ1

ائی و آبادسازی آمده و معمار به معنای در لغت به معنای علم بنّعربی دارد و  ۀریشمعماری  ۀواژ

)لغتنامه، ذیل واژه(. شعرا در ادب کوشدکننده و کسی است که در آبادانی جهان میبسیار عمارت

اند که به کار بردهها و مواضع خاصی به هفارسی، معنای این هنر و علم یا حرفه و شغل را در جایگا

 نقش در شعر را طی کرده های فکری و سبکی، سیر تحولی در میزان کاربرد و ایفایتناسب دوره

جامی متوجه این  شاعر یعنی رودکی گرفته تا دورۀ تریناست. با تفحص در دیوان شعرا از قدیمی

ی، باباطاهر، فرخی، شویم که این دو واژه در شعر شعرای نامداری چون رودکی، فردوسنکته می

 سبک عراقیمنوچهری، کسایی، عنصری، خیام، ناصر خسرو، نظامی، عطار و بسیاری از شاعران 

سمنانی، خواجوی کرمانی،  مانند عراقی، سراج قمری، همام تبریزی، شیخ محمود شبستری، علالدوله

http://www.etoood.com/Profile.aspx?MyKey=1047
http://www.etoood.com/Profile.aspx?MyKey=1047
http://architect-bulletin.blogfa.com/
http://architect-bulletin.blogfa.com/
http://architect-bulletin.blogfa.com/
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شود و ری دیده نمیهای معمار و معماعبید زاکانی، سلمان ساوجی و کمال خجندی، اثری از واژه

هزار سال شعر شاعران فارسی زبان آید که پیش می های زیرمطلقاً کاربرد نداشته است. حال پرسش

شناسی و زبانشناسان در بخش اتیمولوژی و تشخیص در باستان پژوهشگران به تواندمی میزانی چه تا

ها، و معماری به معنی ساخت ارتها و عمی خانهی معمار به معنای سازندهمیزان قدمت کاربرد واژه

سازی اسم و اصطلاحی در قطعی در جایگزینی و جانشین ت، یاری رساند و ما را به نتیجهو عمار

 اصل ایرانی رهنمون سازد.

 چگونه بوده است؟ معماری به معمار و گذشته ادبا و مردم روزگاران نگرشِ ۀـ نحو

 مفاهیمِ هب اندازه چه تا و شعرا چگونه بوده شعرا ـ بسامد کاربرد معمار و معماری در دیوان

 اند؟داشته اشاراتی خویش عصر معماری معنوی عناصر و کاربردی

یش چه واژه ها پهای آن، برای چنین شغلی، در قرنهای معمار، و معماری و معادلقبل از واژه-

تواند آغاز یمار و معماری آیا تعیین قدمت و بسامد کاربرد معم-شد؟ و اصطلاحاتی به کار برده می

 تری در این زمینه باشد؟تر و گستردهیک تحقیق ژرف

 هدف تحقیق -2-1

یا  نشناسیِ واژگانباستا نوین نظری به کارگیری مبانی هدف از این پژوهش آنست که با

های کهن انو با جستجو در محتوای دیو داد قرار کنکاش مورد را اشعار وابسته علوم اتیمولوژی و

ایی که در جوار کرد تا ج بررسیزبانی  ۀرا از جنب« معمار»به عنوان اسناد معتبر،  سیر تحول تاریخی 

 .ودشیی آن بسیاری از ابزار و اصطلاحات کهن و مهجور و ناشناخته در این هنر کشف و شناسا

 روش تفصیلی تحقیق -3-1

 از نوع روش و ماهیت براساس و بنیادی تحقیقات نوع از هدف، براساس حاضر تحقیق

 گرفته مهای( انجا)کتابخانه اسنادی شیوه به نیز اطلاعات گردآوری است. روش تاریخی تحقیقات

 استفاده با و گردیدند شعرا استخراج دیوان از معمار و معماری نخست منظور، این تأمین برای است.

 برای یپاسخ دربردارنده که شدند تفسیر ای گونه ابیات به شناسانه اینتحلیل ادبی و سبک از

یری و گنظری و کمی، برای نتیجه به شیوه است شده سعی این بین باشد. در های تحقیقپرسش

 بهره و نمودار ر کل دیوان شعرا از روش بسامدید های مورد بحث،میزان و قدمت کاربرد واژه

ها در شعر کاربرد ادبی آن شود. کار دیگر در این تحقیق مشخص نمودن نقش این دو واژه در گرفته

 است.
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 پیشینۀتحقیق -4-1

ایج در معماری معمار در راستای فضا و حرکت و اصطلاحات ر مندانتاکنون محققان ادبی و هنر

شعر و ادب پارسی یا تأثیر شعر شعرایی چون فردوسی، حافظ، سعدی،  برآن  و تطبیق و مقایسه

رجال، تحقیقات معماری آرامگاه های معماری در قرون مختلف و حتی خیام، مولوی و... بر شیوه

رد پای شعر در " ۀمقال /http://anthropology.ir/nodeاند)رک. به، هایی ارائه دادهو پژوهش

شعر در "سایت فرزاد خمیسی  /الهام تقوی، زهره سنایی، آزاده موحدنژاد از "معماری

هایی که اختصاصاً (. امّا در محدودهwww.memar7.blogfa.com/post-55.aspx"معماری

د، شوبه فن شعر و ترکیب و امتزاج هنری ـ ادبی این هنر و فن معماری در شعر پارسی مربوط می

ی حاضر های کاملاً متفاوت با موضوع مقالههای دیگری نیز با موضوعپرداخته نشده است. مقاله

 اند.بسامدی و فراگیر کار نکردهبه صورت موجود است اما هیچ کدام اختصاصاً روی این دو واژه، 

 معمار و معماری در شعر شعرای کلاسیک به ترتیب قرن -2

کلاسیک ایران این حقیقت که معماری یک هنر اجتماعی است بیشتر با بررسی دواوین شعرای      

گردد و اینکه رسد و از دیگر سو قدمت کاربرد و نمود این واژه در شعر مشخص میبه اثبات می

اطلاق معمار تاریخچۀ  کند تا به پژوهش در زمینهاز میای نو برای پژوهشگران باین تحقیق دریچه

های قبل از قرن پنجم دورهدر که ازندگان بناها در ایران بپردازند و اینیا معماری به طراحان و س

چه شده است و از دیگری به جای معماری یا معمار به کار برده میۀ هجری چه اصطلاح یا واژ

-شک چنین آگاهیفراگیر جایگزین واژگان پیشین خود گشته است. بی ای این دو واژه به شیوهدوره

دهد و حتی به هنرمندان در شناختن نام و کاربرد د به دست پژوهشگران امر میهایی، کلیدی مستن

-کند که بتوانند برای مثال متن فیلم یا سریالقدیمی و ابزار و اصطلاحات قدیمی معماری کمک می

 تواند کاربردهای ویژۀین نیز میمهندس بنویسند؛ ضمن اینکه برای جامعۀ ترهای تاریخی را صحیح

کارگیری اصطلاحات دقیق ادبی به جای واژگان فرنگی و های نو و  بهیابیلحاظ واژه خود را به

ادبی و تأثیرپذیری شعرای ایران از این هنر  ها از جنبهخارجی داشته باشد. از سویی نمود این واژه

 های شاعرانه بیانگر میزان توجه ایرانیان ادیب بهو حرفه و گنجاندن آن در قالب تصویرسازی

اند که زیستهمعماری و دید هنری و شاعرانه نسبت به معماری است و اینکه معمارانی در ایران می

الدین محمد الدین شیرازی، ابوعمران سلام مغربی و کمالاند مانند قوامخود شاعر و ادیب نیز بوده

و  اصفهانی یا هندی عراقی، ترکستانی، یا خراسانی سبک به معمولاً فارسی شعر هایسبک بنایی.

http://anthropology.ir/node/
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بازگشت ـ از مناطق رواج شعر گرفته شده  ها ـ بجز دورهاین نام .است شده تقسیم بازگشت دورۀ

واژه سعی  (. در جستجوی این دو30: 1377های بینابین را نیز در برندارد)غلامرضایی، است، دوره

 شده است در دیوان شعرا به ترتیب قرن و سبک کار پژوهش صورت گیرد:

 ی غزنویان)سبک خراسانی(هـ.ق( دوره 440ـ515ود سعد سلمان: )مسع-1-2

 تشبیه ممدوح به معمار در ساختن و آبادانی بنای دنیا:-

  اای نبوده بنای گیتی ر

 

 به کف و رای، چون تو معماری 

(500: 1339)مسعود سعد،   

ابخانه را مدیریت کت، انتظار دارد رونق و سلطنتی ستایش پادشاه و دعوی ترتیب کتابخانهدر -

نظم و  به او بسپارد چون به ادعای خودش هیچ کس مثل شاعر، معمار)آباد کننده( نیست و باعث

 گردد. تشبیه شاعر به معمار:ترتیب و رونق کتابخانه نمی

 به جان آن را عمارت پیش گیرد

 دهد هر علم را نظمی که هر کس

 

 که چون بنده نباشد هیچ معمار 

ی را خریداربود از علم نوع  

(224)همان:      

 عدل و داد: به معمارِ خانه« الدوله مسعودسلطان علاء»تشبیه-

 لک راعدل بنیادیست عالی مُ

 

 تو به حق معمار آن بنیاد باش 

(297)همان:   

 تشبیه بهروز)ممدوح( شاعر به معمار:-

 به ملُک با چو تو معمار کی شود ویران  به دهر با چو تو داور کجا بود مظلوم

(398)همان:   

 ی غزنویان)سبک خراسانی(هـ .ق( اواخر دوره 535سنایی: )فوت -2-2

هم ماهمیت معماری در شعر او ولو اندک، سنایی مبدأ تحول عظیمی در شعر گشته لذا نقش و 

یب اضافی تشبیهیِ معمار دین، تشبیه راهنما و مرشد به معمار ساختمان دین و ترک ۀاضاف-است. 

 :معمار جاه، تشبیه شکوه و جاه به معمار در شواهد زیر قابل تأمل است

 ندین اول دل و دین را عمارت ک معمار ایا

 

 پس آنگه خیز و رندان را سحرگاهی زیارت کن

 (978: 13۶2)سنایی،                       

 تشبیهی )معمار جاه( را آورده است: ۀای، اضافدر قطعه-
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       جاه او نباشد معماراگر 

 

 بنای مملکت ویران نماید 

(1071)همان:   

 سلطان سنجر سلجوقی)سبک خراسانی(ۀ دور (585)وفات: انوری-3-2

 طارم)ایوان(:در مراعات نظیر و همنشینی با شکسته « معماری کاینات: ساختار هستی»-

 در عدل تو آوخ ار نبودی

 زیر لگد نحوس هستی

 

 معماری   کاینات    مدغم 

 هر هفت فلک شکسته طارم

(340: 137۶)انوری،   

را که در شاهد زیر، صنعت تشخیص و تشبیه مضمر یعنی تشبیهِ تدبیر به ملک، وجود دارد چ-

 گرفته است:گویی شاعر خیال تشبیه ندارد اما در واقع تشبیه صورت 

 او تدبیر تست معمارمعمورست تا  ملک

 تشبیه فتح به معمار:-

 و آن معمور باد معمارتا جهان باقیست این 

 (100)همان:                                  

 

 قلمش تا مهندس ملکست

 

 فتح معمار و تیغ مزدورست 

(۶9)همان:   

 تشبیهی است. دوراندیشی در واقع نوعی بنای ذهنی محسوب شده: اضافه« معمار حزم»-
 

 معمور کرده از پی امن جهانیان

 در دهر جز خرابی مستی نیافتند

 

 معمار حزم تو در  و  دیوار   روزگار 

 زان دم که هست حزم تو معمار روزگار

(172)همان:   

ر بین خشت به ابزار دو شغل معماری و نجاری اشاره دارد. مراعات نظی در مناجات باری تعالی-

 بارز بیت است: های و رشته)ریسمان از ابزار معمار( و معمار از آرایه

 را درو بازار معمار یهنه خشت و رشت

 

قرون درو را نجّار یهنه چوب و تیش   

(272)همان:   

 )سبک آذربایجانی( شروانشاهان شاعر دربار هـ .ق( 595ـ520خاقانی: ) -4-2

 «ممدوح شاعر»استعاره از فرمانروا یا  معمار باغ: تشبیه ملک و حکومت به باغ/ معمار باغ ملک:-

 لک از تو یافت سازجاوید عمر باش که مُ

 

ــــت  ــاغ ملــک مُعمَّر نکوتر اس  معمــار ب

(78: 1373)خاقانی،   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B2%DB%B0_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B9%DB%B5_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
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یکی را به مهندس حسابگر و ماهری « خوی و ری»در مدح ممدوحان خویش در دو شهر -

 موده است:شرع به معمار تشبیه ن ی اجرای قوانین و ارکان پنجگانهتشبیه کرده و دیگری را برا

 عقللک آن رکن چون مهندس ک

 عصمتکلِخوی حاکمی مَ این ز

 

ــــرع را مــعــمــار   پــنــج دکــان ش

فلــک می  ل مقــدارو آن ز ری عــا  

(202)همان:   

گنجی  های معماری شده که باعث احیای دین شده و چونانتشبیه آثار دینی ممدوح به عمارت-

 پنهان در زیر دیواری است که بنّای آن حضرت خضر است.

مار نده از کردار او مع ثار او، دین ز  دین آ

 

ــتهگنجی اســت آن دیوار او از خضــر بنّ  ا داش  

(38۶)همان:   

معمار کشور »معمار، بیت معمور و معمّر،  نی تناسب بیای، با ایجاد آرایهقصیدهی در شریطه-

 را استعاره از ممدوح)محمد بن محمود( گرفته است:« دین

 کشور دینمعمار ای در زمین ملت 

 

 بادی چو بیت معمور اندر فلک معمّر 

(195)همان:   

نان ی تشخیص برای معمار، چ، ضمن آرایهالدینمدح خاقان اعظم جلالبندی در ترجیعدر -

داند و رای ی عالم میی تدبیرِ او را معمارِ همهاغراقی در مدح به کار برده که تنها یک هندسه

عمار. دقیق پیش از ساخت است یعنی کار اصلی یک م وار ممدوح اشاره به طراحی درست وهندسه

ه رای شود در گذشتتوان به این نتیجه نیز دست یافت آنچه امروز طراحی ساختمان گفته میمی

 شده:رای نیز تعبیر می ۀهندسه و یا هندس

 هیبتفلک خورشیدِ ،هیئت کِلِمَ جمشیدِ

 

 یک هندسهی رایش معمار همه عالم 

(498)همان:   

 حضرت رسول است:در بیت ذیل  ،معمارِ دلِ خراب-

 معمـاریمصـــطفی آمـده بـه 

 نعت او حرز جان خاقانی است

 

ند  ـــت یدس که دلم را خراب د  

ـــتند ـــاب دیدس  کز جهان احتس

(878)همان:   

توان حدس زد می با استناد به شعرالدین الدین اصفهانی وزیر قطبرثاء جمالای در قطعهدر -

 است:کرده برای معماری و احیاناً تعمیر کعبه و یا مسجدالحرام اقداماتی که در آن عصر، ممدوح
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 کعبه چون دست برد معماریبه 

 

تش  پنــداشــــ یم  ه برا ــه   زمــان

(892)همان:   

 هـ . ق(، )سبک عراقی( 606ـ  691سعدی: )-5-2

. سعدی هـ. ق( بود ۶58ـ  ۶23حکومت: ) بن سعد زنگی ابوبکردر این زمان اتابک  فارسحاکم 

 ،ی ادب تعلیمی استکه در بوستان نماینده

 داند:این حاکم پرهیزگار را معمارمُلک می- 

 خدا ترس را بر رعیت گمار

 

 که معمار ملُک است پرهیزگار 

(1۶: بوستان، 13۶۶ )سعدی،  

 آباد شدن دل مردم کشور دعای دیگر سعدی برای سعدبن زنگی:-

 باد معموردل کشورت جمع و 

 

ــاد   ز ملکــت پراکنــدگی دور ب

(10)همان:   

ده ی دل به الماس آب دیآن هنگام که سعدی برعمر تلف کرده تأسف خورده و سنگ سراچه-

د برای خود کند که هرکسی که به دنیا آمدنیا یاد میساید از ناپایداری و عاریتی بودن سرای می

 معماری کرد و عمارتی ساخت سپس مُرد و عمارت دنیا را به دیگری سپرد:

 نو ساخت عمارتیهر که آمد 

 وان دگر پخت همچنین هوسی

 

 رفت و منزل به دیگری پرداخت 

 وین عمارت بسر نبرد کسی

(5: 13۶۶)سعدی، گلستان،   

شاعری  های کهن است وی اولینقابل توجه دیگر در ارتباط با معماری، نوسازی عمارت ۀنکت-

 است که جهان و زندگی را به طور کلی به ساختمان تشبیه کرده است.

 هـ . ق(، )سبک عراقی(672ـ  604)مولوی: -6-2

 چنگیزخانزمان با هجوم همعصر خوارزمشاه و  وی که حامل دو فرهنگ ایران و عثمانی است؛ هم

عمر  پایانرهسپار شد و تا  قونیهسلجوقی به  علاءالدین کیقبادسپس با دعوت  .از بلخ کوچ کرد

  .جا ماندگار شدهمان

 کند.کند که تن را تعمیر مینان را به معماری تشبیه می مولانا در بیتی از غزلیات برای اولین بار-

 است: منظور از نان، مطلق خوردنی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%28%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%28%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87
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 یست حبس تن رامعمارنان 

 

 می بارانیست باغ جان را 

(55: ج اول، 1352)مولوی،   

ای ضمنی شارهاتا قبل از مولانا هیچ شاعری نان را به معمار و تن را به زندان تشبیه نکرده که 

 اهمیت ساخت زندان دارد.به 

نبور با ارتباط معماری و موسیقی در شاهد زیر از دیگر بدایع ادبی مولانا است. اصطلاح ز-

ی از الحان موسیقی ایادآور این نکته است که در ایران باستان پرده ،توجه به تناسبی که با طنبور دارد

راً به یاد این لحن مولانا از ایهام تبادر بهره گرفته و ذهن را متباد است.ی زنبور بوده به نام پرده

عماری دقیق ی انگبین در بیت زیر مجازاً به معنی کندوی پر از نظم و ماندازد. واژهموسیقی می

ز کندوها به ساخت و سا« معماری»ساختمان آن است. زنبورِ جان که صوت و های هویی دارد مانند 

در ساخت کندو را با نوای زنبوریش هماهنگ ساخته تو گویی هارمونی  مشغول است و نظم

ماری دل طور که نوای معنوی و عرفانی طنبور با هارمونی خود به مع ساختاری ایجاد کرده همان

 :است بین موسیقی، ادبیات و معماری دانیم که هارمونی بحث مشترکیپردازد. میمی
 عیشنا طنبور دل برداشته لا عیش الاّ

 
 زنبور جان آموخته زین انگبین معماری یی 

(448)همان: ج دوم،   

 تشبیه عارف به معمار:-

 و ما چو بارانی تو همچو وادی خشکیّ

 

 تو همچو شهر خرابی و ما چو معماری 

(702)همان: ج دوم،   

 ای برای خدا:معمار استعاره-

ـــد ز  ید ش که بع مارآن کس   مع

 

مور  ع م گردد کــارهــاش  کی   

(42۶)همان: ج اول،   

 

 ز هر کجا که گشادم دهان فروبستی

 

 نهشتیم که بگویم چه گویم ای معمار 

(4۶0)همان: ج اول،   

عمار نیز به مدر دفتر ششم مثنوی، ضمن اینکه معمار را استعاره از خدا گرفته، اندیشه یا رای -

 معنای طرز طراحی و تأکید بر آن، پیش از ساخت است:
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ــورت دیوار و  ــقف هر مکانص  س

 

مار دان  ندیشـــهی مع یهی ا  ســـا

(950: 1379)مولوی،   

 داند:می رعایت ظواهر دین و آباد کردن در غزلی آبادانی دل را نزد خدا بهتر از تعمیر و -

 خراب چو منظرگه اله بود دلِ

 پاره دوصد یبیچاره عمارت دلِ

 

 زهی سعادت جانی که کرد معماری 

حضرت باریز حج و عمره به آید به   

(721:ج دوم، 1352)همان،   
مان مولانا در حکایت حضرت رسول)ص( و مهمان در دفتر پنجم، حکمت الهی را معادل ساخت-

ازندگی سآید در اصل، معماری و هایی که پیش میگوید که چه بسا خرابیداند و میو سازه می
  انسان در آن خرابی و به دنبال آن ساخت و نوسازی است:

 ها که آن یاری بودعداوتبس 

 

 بس خرابیها که معماری بود       

(۶49: 1379)مولوی،  
ی ساخته و ضمن بناّیی، مراعات نظیر زیبای ا با کاربرد کفچلیز به معنای کمچۀدر این بیت مولان-

 بیان حکمت صبوری مؤمن در دفتر سوم، به ادوات معماری اشاره نموده است:

 منی معمارتو درین جوشش چو 

 

زنیمی کفچلیزم زن که بس خوش    

(473)مولوی، همان:   

 راقی(ی مغول قرن هشتم، )سبک عهـ .ق( دوره 651ـ725امیر خسرو دهلوی: )-7-2

 ای کرده که خراب و ویران شده و نیاز به معماری دارد:شاعر دل را تشبیه به خانه-

 پندگویا، هم ازین گونه خرابم بگذار

 

 که نمیآید از این خسرو معماری دل 

(512: 1380)امیر خسرو دهلوی،   
 

 ، )سبک عراقی(سلطان ابوسعید مغول ایلخانمعاصر  هـ. ق( 673ـ738اوحدی: )-8-2

 تقابل خرابی و معموری، تشبیه عقل به معمار در سازندگی:در -

ماری      است پرسی؟ درین خراب آبادر قل نیســــت مع  بهتر از ع

(39: 1340)اوحدی،   

 و بالعکسِ بیت فوق تشبیه عشق به معمار در سازندگی: -

 غارت گرفت، ترک عمارت گرفت رِدل دَ

 

 تا چه خرابی کند؟ عشق چو معمار شد 

(170)همان:   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
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خان(، )سبک )غازان مغول انایلخان ۀدور هـ..ق( 749سیف فرغانی: )تولد؟ـ وفات  -9-2

 عراقی(

 سرا از اصطلاحات معماری:مراعات نظیر در تناسب استون)ستون(، سقف، معمار و عالی-

 گهی استون آن سقف رفیعم

 

 گهی معمار این عالی سرایم    

( 27: 13۶4)سیف فرغانی،   

 شاه ابواسحاق در شیراز در امارت )تیمور لنگ(مغول ۀدور هـ. .ق( 727ـ 792حافظ: )-10-2

 )سبک عراقی( استنیز راه داشته آل مظفردر دربار شاهان  و 

  اتیاشار عصر خویش معماری عناصر معنوی هم و کاربردی مفاهیم به هم خود دیوان در حافظ

 مفاهیم بین این شناسایی است. در قابل مجاز و استعاره تشبیه، صورت به اشارات این که داشته

رسته( حافظ معتقد است در این دنیا آدمی)انسان کامل و وا .است مشهود بیشتر حکمی و فلسفی

ی عمارت ازندهساز نو بباید ساخت وز نو آدمی، مستقیماً لفظ معمار را برای  شود و عالمییافت نمی

صطلاحاتی چون ی معمار را در قالب واژگان و ااست اما شکل دیگر واژهدر اشعار خود به کار نبرده

رده است عمارت کردن و بنا استوار کردن را در چند غزل به طرز بسیار اعجاب انگیزی به کار ب

منِ عاشق با »شویم که ظاهر معنیِ شعر این تفسیر را دارد که: در شاهد ذیل متوجه می برای مثال

را از  سازم و از نو دوستی قدیمیاد چشمان تو که همیشه مست و خراب است، خود را ویران می

زی ا دوباره بازسارو ایهاماً بنا و آثار باستانی روزگاران پیشین « کنمگیرم و تجدید پیمان میسر می

عماری و شود ایهامی بسیار ظریف و زیبا به علم مطور که مشاهده می و تعمیر خواهدکرد. همان

م های درهپایه :2: اساس دوستی قدیمی و دیرین  1مرمت آثار باستانی)بنای عهد قدیم( دارد. ایهام:)

 و بنای قدیمی(: ی خانهپیچیده

 به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت

 

ه  نای ع ـــتوار خواهم کردب قدیم اس د   

(183: 1373)حافظ،   

شاره کرد اتوان به سقف شکافتن معماری و آداب و سنن بناّیی در قدیم میمربوط به از نکات -

دادند ه دیوارها و معماری میشکافتند و طرحی نو بمرد سقف خانه را میدر گذشته وقتی کسی می

ن نوسازی بیشتر قابل تحمل کنند ضمن آن که در ایتا حضور فرد مرده را کمرنگ کرده و فراق را 

 بردند تا شادابی و طراوت خاصی به محیط زندگی ببخشند:طراحی تازه به کار می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1
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 بیا تا گل برافشانیم و می در ساغراندازیم

 

 در اندازیم طرحی نوفلک را سقف بشکافیم و 

 (510)همان:                              

به  اشاره به ابزار و آلات معماری مانند خاک و خشت. ضمن دعوت مخاطبدر بیت زیر با -

کند که وقتی با می عجین شود گل ی ماکان اشاره میشادمانی، مجازاً به خاک بودن انسان به علاقه

ما فنا  ۀسازد و همین دنیای خراب از وجود انسان خاک و خشت میاشود و نهایتاً درست می

 دنیا را با خرابی و مستی باید داد:شویم. جواب خرابی می

 به می عمارت دل کن که این جهان خراب

 

 بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت 

(111)همان:   

کند ی خیر میدعا« خرابات/ میخانه»وکسی برای معمار و سازندۀ و در جایی دیگر با تعبیری پارادُ -

 چراکه خرابات را آباد کرده:

ـــه  خرابات اســـت یمقام اصـــلی ما گوش

 

 خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد 

(178)همان:   

گوی شاعر پارسی مشهورترینالشعرا و خاتم، )سبک عراقی( (.قـ ه 817ـ 898جامی: )-11-2

 از آغاز شعر مکتوب پارسی تا قرن نهم ه.ق  .نه هجری سده

ش و ممکن است شعرایی چون فردوسی از ساخت و ساز بنا )رک. به شاهنامه؛ داستان سیاو    

بت کرده در اشعار خود صحبنای سیاوش گرد/ سیاوش جرد و داستان بهرام گور و هفت گنبد و...( 

اخته که در داستان یوسف و زلیخا، مفصلاً به فنّ ساخت و ساز پرد باشند اما اولین شاعری

که زلیخا دستور  کندزلیخا برای جذب یوسف پیشنهاد می ۀبخشی از این داستان دای است. درجامی

د غوشی نشان دهآ دهد برای او سرایی که روی دیوارهایش پیکر وی و یوسف را در حالت هم

 بر افراد باشد: بارزی از تأثیر روانی و روحی نوع و نقش معماری تواند نمونۀبسازند. این نمونه می

خا تادهمرا در  کاریطر اف  ســــت 

ــــازم چون اِ  رم، دلکش بنــاییبس

 به موضع موضع از طبعش هنرکوش

جمــالــت هر  م لش  نبــد در د ج  ب

 چنین گوینــد معمــاران این کــاخ

ـــتادی هنرکیش ـــت آورد اس  به دس

ــراری  ــزد ق ــو را خــی  کــز آن کــار ت

ــــایی  بگویم تــا در او صـــورت گش

ــف هم آغوش ــکل تو با یوس ــد ش  کش

لت کار وصــــا جان طلب ـــود از  ...ش  

ــتاخ ــد بر عمارت، دایه گس  که چون ش

 به هر انگشــت دســتش صــد هنر بیش
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مایی کارآز ـــی  ندس ـــم ه  به رس

ــتچو از پرگار بودی خالی  اش مش

ــدی بر تاق اطلس ــتی بر ش  به جس

 چو سوی تیشه کردی دستش آهنگ

ــه طراحی چو فکر آغــاز کردی  ب

ـــتادبه حکم دایه زرین ـــت اس  دس

 در اندرهم، در آنجا هفت خانه

ــن ر ــی ــوان ــیق ــای ــم ــن ــــد را ره ص  

گار از دو انگشــــت کار پر ...نمودی   

نس قر م تی  یوان زحــل بســــ بر ا  

تر، ســـنگز خشـــت خام گشـــتی نرم  

ــــاز کــردی  هــزاران طــرح زیــبــا س

ــدوده ــادزر ان ــی ــن ــرد ب ــی ک ــــرای س  

بی هفــت اورنــگ  مثــل زمــانــهچو   

(123ـ  127، 2: ج1378)جامی،   

 کند:معمار را ایفا میجانبخشی شده نقش « عدل»در شاهد زیر از سلسله الذهب، -

 معمارعدل چون ملک را شود 

 

ــایــد کــار  نی گر  یز د چ یچ  ه  

(327)همان: ،   

خرابگی حکایت معموری مملکت نوشیروان که جغد از بیدر  «معماری عدل»تشبیهی ۀاضاف-

  نیز آمده است: ،خراب بود و ویرانه چون گنج نایاب

 بازگشتند همه دست تهی

 که ز معماری عدلت به جهان

 

دهیشاه را در صدد عرضه   

 نیست ویرانه نه پیدا نه نهان

(۶80)همان:   

 استعاره از حضرت پروردگار است:« معمار ارکان نبوت»-

 قسم گفتا به آن کان فتوت

 

 به آن معمار ارکان نبوت 

(180)همان  

 است:دل دوستان ۀآباد کنندو  و تعمیر کننده جانبخشی شده« راز»-

 در خلوت دوستان دمساز

 

 معماری دوستان کند راز 

(359)همان:   

 سازنده، استاد بنّا معمار:-

 دیوار چو سست شد ز یک نم

 معمــارگر رو ننمــایــدش ز 

 

ـــود خم  یک دو نم دگر ش  از 

ـــود نگونســـار ـــتیوانی ش  پش

(270)همان:  

https://ganjoor.net/jami/7ourang/7-4/sh113/
https://ganjoor.net/jami/7ourang/7-4/sh113/
https://ganjoor.net/jami/7ourang/7-4/sh113/
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 پادشاه، معمار مملکت دانسته شده:ی اسکندری در خردنامه-

ـــرای ین س عمــاری ا م هر  ب هی   ز

 

 تو را ز آب و گل بر کشیده خدای 

(425)همان:   

 ساختن معماری:-

 عمر شد خاک تود ۀچو معمور

 

 ز معماری هفت پیکر چه سود 

(432)همان:   

 نتیجه -3

فارسی در دیوان هزار سال شعر طول دهد که در حاصل پژوهش این حقیقت را نشان می      

ی معمار و اثری از واژهقرن پنجم یعنی تا شعر مسعود سعد،  شعرای برجسته از رودکی تا اواسط

رودکی، فردوسی، باباطاهر، فرخی، سبک خراسانی:  شاعر برجستۀ 12بینیم یعنی از بین معماری نمی

ها سه شاعر اخیر منوچهری، کسایی، عنصری، خیام، ناصر خسرو، مسعود سعد، سنایی و انوری تن

از این واژه و ترکیبات آن  شاعر سبک آذربایجانی یعنی خاقانی و نظامی تنها خاقانی 2و از میان 

عراقی، سراج قمری، همام تبریزی، شیخ شاعر سبک عراقی: عطار،  17و از بین  استفاده کرده اند

سمنانی، خواجوی کرمانی، عبید زاکانی، سلمان ساوجی و کمال  ود شبستری، علاءالدولۀمحم

تنها سعدی، مولوی، امیر خسرو  و اندی معمار و معماری نکردهای به واژهخجندی، مطلقا اشاره

اند. در دهلوی، اوحدی، سیف فرغانی، حافظ و جامی به این دو واژه و مشتقات آن اشاراتی داشته

ای پراکنده شروع و در کاربرد از اواسط قرن پنجم هجری به شیوهتوان گفت بیشترین مجموع می

ها نشان داد که اطلاق نام رسد. بررسیقرن هفتم و نهم با وجود مولانا و جامی به اوج خود می

ای نه چندان دور در شعر بنا و عمارت در گذشته ۀمعمار به استاد، اوستاد، طراح، مهندس و سازند

است یعنی و قبل از آن شعرای کلاسیک هیچ نظری به این دو واژه نداشته گر شده استفارسی جلوه

تا قبل از آن به طور  .حدود نهصد سال قبل، استفاده از این دو واژه در شعر فارسی باب شده است

توان به معرفی و های مستقلی میشده که در پژوهشقطع اصطلاحات دیگری به کار برده می

استعاره از خداوند است و از ترکیباتی « معمار»پرداخت. در ادب عرفانی بازشناسی و بازنشانی آن

سرا و معمار چرخ استفاده شده است و در بخش مدح و تغزل در بیشتر چون معمارِ ازل، معمار عالی

معمار اند؛ مانند: موارد معمار را استعاره از پادشاه و ممدوح، اعم معشوق، وزیر یا کارگزاری گرفته

 ،معمار جاهگردد. یا معمار مُلک، چرا که ممدوح چونان معماری باعث آبادانی ملُک میباغ ملک 
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معمار عشق و معمار  ،معمار سلیقه، معمار روزگار، معمار حزم ، معمار پنج دکان شرع،معمار دین

نیز  ، معماری دلمعماری اشکهای استعاری مانند: تشبیهی است و اضافهاضافی عقل از ترکیبات 

مورد بحث  ۀشده است. بدون تردید دو واژکه از ترکیب اخیر بارها در شعر بهره گرفته  دارد وجود

استعاره  و با تمام ملزومات آن بر شعر شعرای کلاسیک اثر گذاشته و ردپای این تأثیر در تشبیه

گر شده است که حاکی از اهمیت این شغل و بازتاب آن در زندگی، ادبیات و فرهنگ یک جلوه

است. اگر چه حافظ مستقیماً این دو واژه را در شعر به کار نبسته اما اشتهار این شاعر و اشارات  ملت

بسیار بدیع و ظریف به معماری گذشته باعث شد سه مورد از این اشارات در مقاله بررسی گردد. 

اند داشته معمار و معماری ۀآمار درصدی دقیق و علمی بین شعرایی که بیشترین کاربرد را از دو واژ

. یکصد /129%(،  5410مورد کاربرد به نسبت شمار ابیات دیوان) 7جامی با - 1ترتیب است:این به 

. /052%(، 13300مورد کاربرد به نسبت شمار ابیات دیوان) 7خاقانی با -2 و بیست ونه هزارم درصد

. بیست /024%(، 3۶3۶0ابیات)مورد کاربرد به نسبت شمار  9مولوی با - 3پنجاه و دو هزارم درصد

اولین شاعری  و بیشترین توجه را، جامی به معماری و معمار دارد بنابراینو چهار هزارم درصد. 

وساز معمار و معماری مفصلاً به فن ساخت ۀاست که در داستان یوسف و زلیخا، با آوردن واژ

عماری تا جایی است که در توان گفت اهمیت و جایگاه معمار و مپرداخته است. به طور کلی می

دیوان از شعرای دو سبک خراسانی و عراقی و سبک بینابین این دو یعنی آذربایجانی  29بیش از 

  .اندشاعر این دو واژه را در شعر به کار برده 11تنها 

 عر شعراشهای معمار و معماری در کاربرد تعداد واژه -1جدول

 معماری معمار نام شاعر ردیف
 ـ 4 سعدمسعود  1
 ـ 2 سنایی 2
 1 ۶ انوری 3
 2 5 خاقانی 4
 2 1 سعدی 5
 3 ۶ مولوی ۶
 1 ـ امیر خسرو 7
 1 1 اوحدی 8
 ـ 1 سیف فرغانی 9
 3 ـ حافظ 10
 4 3 جامی 11

 17 29 46جمع کل:  جمع
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 ر و معماریمعما ۀدو واژ ازشعرا  ۀای تعداد ابیات مورد استفادنمودار مقایسه-1                     

 
 

 یوان شعرای کلاسیک ایراندر د «های معمار و معماریواژه»نمودار فراوانی  -2
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